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حِیِ  حْْـنِٰ الرَّ  بِسْمِ اِلله الرَّ

 رکـوع

، به امام صادقمنسوب یی قبل، از کتاب شریف مصباح الشّریعهدر پایان بحث جلسه

حضرت وجود به رکوع را خدمتتان خواندم. نکات بسیار عمیقی در فرمایشات فصل مربوط

ی قبل فرصت نبود، قول دادم امروز دارد که جای تأمّل و توضیح دارد و چون جلسه

کنیم؛ ی قبل خواندیم، خیلی سریع مرور هایی را که جلسهخدمتتان عرض کنم. عبارت

 کنم. عبارات این بود:های آنها اشاره میاجمال به نکتهسپس به

َّنهَ  الله   لا يرَْكَع  عَبْدٌ ِلِله تعَالٰ »: فرمودند امام صادق «قالَ الصّادِق  » كوعاً علَََ الحَْقِيقَةِ اِلاّ زَي بِنورِ  ر 

يائِهِ   ظِلِّ ]ظِلالِ[  فِ   بََائِهِ وَ اظََلَّّ   ای حقیقت رکوع را برای هیچ بنده «وَ كَساه  كِسْوَةَ اصَْفِيائِهِ   كِبِْْ

 کند. کار با او میهآورد، مگر اینکه خدا سجا نمیخدای متعال به

َّنهَ  الله  بِنورِ بََائِهِ »یک:  کند. این نور پرورگاری خویش تزیین مینور خویشتن و به او را به « زَي

َ الَلـّٰ»خوانید: همان فراز نخستین دعای سحر است که می خدای . 1«مِنْ بََائِكَ بَِِبَْاه   ـه مَّ اِنّّ اسَْالَ 

به کند. شاید تزیین به نور بهای الهی، اشارهالهی منوّر و مزیّن مینور بهای  متعال او را به

ای که سالک دارد و مقام و ظرفیتی که تناسب مرتبهتحقّق به مقام اسماء و صفات باشد به
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ی ّ»در آن قرار دارد. اسم  که حقیقت  متعال است. بنابراین کسیات حقّاز اسماء و صف «بََِ

 شود. متعال مزیّن میه مقام اسماء و صفات حقّ آورد، بجا میرکوع را به

يائِهِ   ظِلِّ ]ظِلالِ[  فِ   وَ اظََلَّّ  » حضرت فرمودند: ی کبریای و خدای متعال او را در سایه  «كِبِْْ

ی کبریاء بر کسی گستراند. سایهی کبریای خود را بر او میدهد و سایهخویش قرار می

آورد؛ به جا میکه حقیقت رکوع را بهکند. کسیفنا میافکنده شدن، شاید حکایت از مقام 

شود. در مقام قیام به فنای افعالی نائل شده بود؛ اکنون در ی میانی نائل میفنای در مرتبه

 شود. مقام رکوع، به فنای اسمائی و صفاتی نائل می

ی خود را ندگان برگزیدهی اصفیاء و بو خدای متعال کسوه و جامه «وَ كَساه  كِسْوَةَ اصَْفِيائِهِ »

 پوشاند. ای را که بر انبیای الهی پوشاند، بر او میپوشاند. جامهبر او می

شود. یکی مزینّ سالک الی الله و مصلّی راستین در اثر رکوع حقیقی، به سه مقام نائل می

 َدََ  وَ علَََّّ »شدن به نور بهای الهی، که نیل به مقام اسماء است. حقیقت تعلیم اسماء که: 

َّها به حقیقت اسماء و صفات الهی و واجد آنها یعنی فرد متحقّق همین است؛ 2«اْلَاسْماءَ كُ 

َّنهَ  »ی نخست بود که: گاه اسماء و صفات الهی شود. این بهره و میوهشود و وجود او جلوه زَي

دهد. کبریاء خود قرار میی کبریای دوم اینکه خداوند او را در ظِلّ و سایه  .«الله  بِنورِ بََائِهِ 

ی خدا و در مقام افناء بردن فرد و فانی شدن او از خویشتن است. سومین از اسماء قهریه

ی خدا ی اصفیاء و بندگان برگزیدهشود و جامهی اصفیاء وارد میدستاورد اینکه در کسوه
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المحو و ابقاء بعد معنای بقای بعد از فنا، مقام صحو بعد شود؛ که شاید بهبر او پوشانده می

ن بقاء بالله، سه دستاورد و از افناء باشد. پس تحقّق به اسماء، فناء فی الله و بعد از آ

 شود. ی رکوع حقیقی است که  فرد به آنها موفّق می میوه

جود  ثََنٍ؛ فمََنْ اتَٰ وَ » :بعد حضرت فرمودند لٌ وَ السُّ كوع  اوََّ لِ صَلحََ لِلثاّنِّ  بِمَعْنَ  الرُّ در نماز، اوّل « اْلَاوَّ

جا آورد؛ رکوع است و دوم سجده. هرکس معنا و حقیقت رکوع را که اوّل است، به

به دخول در آورد. صلاحیت سجود منوطدست میصلاحیت سجده را که دوم است، به

ی. تا منزل رکوع است. سجود مقام فنای ذاتی است و رکوع مقام فنای اسمائی و صفات

کسی به مقام فنای اسمائی و صفاتی نائل نشده باشد؛ به مقام فنای ذاتی نائل نخواهد شد. 

ی مقام سجود که که معنای رکوع حقیقی در او محقّق شد، مستعد، صالح و شایستهکسی

دست شود. قرب مطلق برای سجود است و در مقام سجود بهمقام فنای ذاتی است، می

دهد. دستیابی به این که به مصلّی و نمازگزار فنای ذاتی دست میآید؛ یعنی جایی می

به این است که حقیقت اسماء و صفات الهی در سالک محقّق شده باشد و مقام منوط

 نمازگزار به مقام فنای در اسماء و صفات نائل شده باشد. 

جودِ ق رْبٌ »سپس حضرت فرمودند:  كوعِ ادََبٌ وَ فِ السُّ ر رکوع ادب ورزیدن است و در د «وَ فِ الرُّ

سِن  اْلَادَبَ لا يصَْل ح  لِلقْ رْبِ »سجده نزدیک شدن و قرب.  ْ نیکویی ادب را که بهکسی« وَ مَنْ لا يُ 

جا نیاورد، شایستگی نزدیکی و قرب را نخواهد داشت. بنابراین شرط نائل شدن به قرب به

از بحث رکوع اشاره کردیم که کلّ  تر و فراترهای کلّیالهی، ادب ورزیدن است. در بحث

شود. آداب  دستورات دین، همین ادب ورزیدن است. به احکام شرع، آداب شرع گفته می
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ه است، ادب ورزیدن در پیشگاه جمع ادب است؛ یعنی هرچه در شرع به آن امر شد

 ر: خواهد مقرّب الی الله باشد، باید ادب بورزد. به قول شاعمتعال است. اگر کسی می حقّ

 ادب محروم ماند از لطف رببی  از خـدا خـواهیـم تـوفیـق ادب

كوعِ ادََبٌ » کردن، تواضع کردن، تعظیم کردن و  در رکوع ادب ورزیدن، کوچکی «وَ فِ الرُّ

شدن و واصل شدن است. هرکس  یکفروشکستن است و در سجود، قرب، نزد

کند )این را در کلّیت پیدا می شایستگی و نیکویی ادب را مراعات کند؛ صلاحیت قرب به

ه بتواند احکام و آداب شرع را خود بدانید.( و کسی صلاحیت قرب الی الله را دارد ک

گمان اینکه از ورزند، بهاعتنایی میکه به آداب شرع بی جا بیاورد. کسانیشایستگی به به

د و بسیار به خطا کنناند و جزء مقرّبانند؛ اشتباه بسیار بزرگی میاین منزل عبور کرده

رسد، مگر از راه ادب ورزیدن. هرچه بیشتر ادب خاطر اینکه کسی به قُرب نمیروند؛ بهمی

كوعِ ادََبٌ وَ »گردد. تر شدن فراهم میشود و امکان نزدیکورزیدی، راه بیشتر باز می وَ فِ الرُّ

جودِ ق رْبٌ   . «فِ السُّ

الهی است. حضرت از اینجا به بعد ادب  این حقیقت رکوع برای واصلین و اولیای کامل

اند( بیان های کمال نرسیدهراهند و هنوز به قلّه که دربینرکوع را برای متوسّطین )کسانی

كوعَ خاضِعٍ : »دهند. فرمودندهای مقام رکوع را برای سالک توضیح میکنند و ادب می فاَرْكَعْ ر 

تَ  لطْانِهِ خافِضٍ ِلله بَِِوارِحِهِ خَفْضَ خائفٍِ حَزيِنٍ علََٰ ]خاشِعٍ[ ِلِله عَزَّ وَ جَلَّ بِقلَبِْهِ م  ِّلٍ وَجِلٍ تََْتَ س   ما يفَ وت ه   ذَل

که اوّلاً با قلب خود برای خدای متعال جا بیاور؛ رکوع کسیرکوع به «مِنْ فوَائِدِ ]فائِدَةِ[ الرّاكِعِيَ 

ینی، کبر، تکبّر و غرور ندارد؛ بخضوع و خشوع دارد؛ انیّت و انانیّت، خودبینی، خودبزرگ

ِّلٍ »بیند و با قلب خویش خاضع و خاشع است. در پیشگاه الهی خود را هیچ می تَذَل در  «م 
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وَجِلٍ »پیشگاه خدای متعال سر به تعظیم فرود آورده و تذلّل و خواری پیشه کرده است. 

لطْانِهِ  عظیم را که مقام انبیاء و  ترسان، لرزان و نگران است که نکند حقّ این مقام« تََْتَ س 

ی ورود به آن مقام را داده است، نتواند اولیاء الهی است و اکنون خدای متعال به او اجازه

بیند و از آن هیبت، حالت ادا کند. از این مقام ترسان است. سلطنت و اقتدار الهی را می

مِنْ فوَائِدِ  ما يفَ وت ه   خائِفٍ حَزيِنٍ علََٰ  لله بَِِوارِحِهِ خَفْضَ خافِضٍ ِ»دهد. ترس و اضطراب به او دست می

داشت؛ با طور که با قلب خود حالت خضوع و خشوع و حالت خفض دارد. همان «الرّاكِعِيَ 

بدن هم حالت فروتنی و افتادگی دارد؛ حالت فروتنی فردی که ترسان و محزون است. 

ی است را از کف بدهد و کنندگان حقیقهای رکوع ترسد که نکند آنچه بهرهزیرا می

های مقام راکعین راستین نائل شود. در محزون است که نتوانسته است به فواید و بهره

رکوع هم قلب او قلب خاضع و خاشع است؛ هم پیکر او پیکر متواضع و فروتن است. قلب 

خاطر نگرانی، با خوف و حزن است؛ بهاو قلب متذلّل و وَجِل است و پیکرش پیکری همراه

استین، که نصیب راکعان راستین های رکوع ردادن بهرهدستحسرت و تأسّف بر از

 شود.  می

کوعٍ »سپس حضرت نقل کردند:  َّيْلَ[ اِلَ الفَْجْرِ فِِ ر  َّيْلَ ]يسَْهَر  الل ثیٍَْ كانَ يسَْهَر  بِِلل بيعَ بْنَ خ  كَِِ انََّ الرَّ وَ ح 

ماند؛ ه است که ربیع بن خُثَیم شب را تا به صبح بیدار میحکایت شد «واحِدٍ ]فِ رَكْعَةٍ واحِدَةٍ[

برد. سر میکرد و تمام شب را در یک رکوع بهداری میزندهدم شبفجر و سپیده تا طلوع

بْحانَ »نمود و کرد؛ در برابر عظمت پروردگار تعظیم میسر شب کمر خم می َ   س   وَ   العَْظِیِ   رَبِّّ

مْدِهِ  کرد؛ هم حمد کرد و حق را تنزیه میدر برابر عظمت الهی تعظیم میگفت. هم می « بَِِ

دم و طلوع آورد که او را موفّق به رکوع کرده است. این رکوع تا سپیدهجا میخدا را به
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بَقَ  تزََفَّرَ »شد، که صبح میو هنگامی« فاَِذا اصَْبَحَ . »کردفجر ادامه پیدا می وَ قالَ َهِ ]َوَه[ س َ

خْلِصونَ وَ ق طِعَ بِنا گفت: بندگان مخلَص یا مخلصِ خدا پیش کشید و میآهی از دل می «المْ 

خورد که چرا افتادند و مسابقه را بردند و وقت ما تمام شد و از کف ما رفت. حسرت می

 صبح رسید و نتوانست رکوع خود را امتداد دهد.

متعال و عظمت الهی وَجِل و قّ اینکه قلب او خائف، خاشع و تحت سلطانِ کبریایی ح

ی اجزای پیکر خود، هم اعضای ظاهری و هم اجزای باطنی، حالت ترسان است؛ با همه

خاطر محرومیت از مقام راکعین، حزین و بیمناک است. در هر فروتنی و افتادگی دارد و به

داند اصر میای از مراتب کمال عرفانی هم که قرار دارد، خود را مقصّر و قحال و هر مرتبه

بیند جا آورد؛ لذا حزین، وجل، خائف و خاشع است. میکه بتواند حقّ مقام رکوع را به

بسا همین حالت ترس، حزن، تذلّل و جا بیاورد. چهنتوانسته است حقّ مقام رکوع را به

ی راستین و کامل خشوع سبب شود خدای متعال از او دستگیری کند و آنچه را که بهره

کند، نصیب او هم ست و نصیب اولیای کمّل، اصحاب معرفت و اهل دل میاز رکوع ا

 بفرماید.

توَْفِ »های رکوع بیان کردند. فرمودند: ی ادبمنزلههایی بهسپس حضرت دستورالعمل وَ اس ْ

توِاءِ ظَهْرِكَ  ك وعكََ بِِس ْ جا عیار بهشایستگی و تمامرکوعت را با مستوی کردن پشت خود به« ر 

ر ادب ظاهری رکوع اشاره کردیم که پشت راکع باید موازی با زمین باشد. به بیاور. د

وَ » 3یک از دو سمت، سراشیبی نداشته باشد. گردن او هم در امتداد پشتش باشد.هیچ
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تِواءِ ظَهْرِكَ  ك وعكََ بِِس ْ توَْفِ ر  اینکه حضرت فرمودند: پشتت را موازی کن، به باطن هم که  «اس ْ

ت را از اِعوجِاج، اینکه سلطان نفس بر تو مسلّط و نفست مُعوَج باشد، بروید، یعنی نَفسَ

کنی؛ باطنت را هم مستوی کن و طور که بدنت را مستوی و صاف مینجات بده. همان

ای، طور که قدم بر زمین نهادهخود را از اِعوجِاجات نفسانی رها کن و نجات بده. همان

و خودبینی خود و بر هرچه که به خودت نسبت ها، سلوک، همّت قدم بر نَفس، توانایی

ی دل را از دهی، بِنِه؛ حتّی قدم بر سلوک خود و اینکه رکوع خود را ببینی، بِنِه و آیینهمی

زنگار دیدن اهتمام و مجاهدت خودت پاک کن. این انانیت و انّیت را از درونت بیرون بریز 

 و زایل کن. 

بیند که با قدم همّت خود بیند و چنین میامر می فرد تا وقتی خودش را فاعل و قائم به

بیند، محروم است؛ لذا گذارد؛ از مقام راکعین محروم است. تا خودی میگام در مسیر می

ی جای ترسیدن دارد؛ ترس از محرومیت از مقام راکعین؛ امّا وقتی قدم بر فَرقِ همه

آید و ست که مدد الهی میهای خود گذاشت؛ آن وقت اها، مقامات و خودبینیتوانایی

ی الهی، نه به توان و اهتمام شود. آن موقع است که به حول و قوّهدستگیر و یاور او می

دْمَتِهِ اِلّا بِعَوْنِهِ »کند. لذا فرمودند: خویشتن، سلوک می فرود بیا از  «وَ انَْْطَّ عَنْ هَِِّتِكَ فِ القِْياِ  بِِِ

خویش سوار نبین؛ با اتّکای به همّت خود این راه را همّت خود؛ خودت را بر مرکب همّت 

وَ انَْْطَّ عَنْ هَِِّتِكَ فِ القِْياِ  »طی نکن. بیا پایین و جز به عون الهی این مسیر را در پیش نگیر. 

دْمَتِهِ اِلاّ بِعَوْنِهِ  پذیر نیست. به عون و مدد الهی امکانکه قیام به خدمت حق، جز بهبدان «بِِِ

ها، سلوک، مجاهدات، ریاضات و عبادات خود، تکیه نکن و آنها را نبین. بعد توانایی

يْطانِ وَ خَدائعِِهِ وَ مَكايِدِهِ »فرمودند:   با قلب خود از وسوسه «وَ فِرَّ بِِلقْلَبِْ مِنْ وَسْوَسَةِ ]وَساوِسِ[ الش َّ
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؛ خطرات آن هم آیدو کیدهای شیطان بگریز. هرچه مقام بالاتر می هاها، خدعهیا وسوسه

رسد؛ خطر فروافتادن بزرگتر و های بلندتری می شود. هرچه انسان به قلّهتر میعظیم

ی روید، اگر از پلّهکه شما از یک نردبان بالا میآسیب آن هم بیشتر خواهد شد. هنگامی

بودید  بینید؛ امّا اگر ده پلّه را طی کردهاوّل آن پایتان لغزید و افتادید، آسیب چندانی نمی

ی سنگینی خواهید خورد. اگر بیست پلّه را طی کرده باشید؛ و آنجا لغزیدید، ضربه

هایتان خواهد شکست. هرچه انسان بالاتر رفت؛ خطرات بیشتر است و لذا خطر استخوان

سر گذاشته و در مقام رکوع قرار گرفته است؛ برای این مصلّی که مقام قیام را پشت

ها و کید و ها، خدعهی وجود و با قلب خود از وسوسهبا همهتر است؛ لذا باید عظیم

 مکرهای شیطانی بگریزد. 

عِهمِْ لَ   يرَْفعَ  عِبادَه   تعَالٰ فاَِنَّ اَلله »سپس حضرت فرمودند:  آینه خدای متعال بندگان هر «بِقَدْرِ توَاض 

انانیت خود را زیر پا  کنند و انیّت وای که برای خدا تواضع و فروتنی میاندازهخود را به

برد. هرچه فروتنی انسان در محضر حق بیشتر باشد، بخشد و بالا مینهند؛ رفعت میمی

عِبادَه  بِقَدْرِ  يرَْفعَ   فاَِنَّ اَلله تعَالٰ »تر خواهد بود. رفعت و بالا رفتن او در مراتب قرب و کمال افزون

دِيَِمْ اِلٰ  عِهمِْ لَ  وَ يََْ لاعِ عَظَمَتِهِ علََٰ ا صولِ  توَاض  شوعِ بِقَدْرِ اطِّ ضوعِ وَ الخْ  عِ وَ الخْ  و خدا  4« سََائِرِهِْ  التَّواض 

ها میزانی که عظمت الهی بر سرائر و باطن آنها غلبه کرده است؛ به پایهبندگان خود را به

کند. هرچه تجلّی آن عظمت بیشتر، تواضع، و اصول تواضع، خضوع و خشوع هدایت می
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-و خشوع بیشتر خواهد شد و هرچه این تواضع بیشتر، رفعت مقام در پیشگاه حقّ  خضوع

 تر است. متعال افزون

تواضعِ تحت سلطانِ کبریاء و خضوع و تذلّل در پیشگاه حق، در هر مقامی از مقامات 

ی خاصّ خودش را دارد. هرچه نور عظمت ای دارد. در مقام رکوع هم جلوهسالکین جلوه

کند و انوار آن تجلّیات بر سرائر قلب او در قلب سالک بیشتر تجلّی می و کبریای حق

 شود. کند؛ تواضع، فروتنی، خشوع، تذلّل و عبودیت، در او بیشتر ظاهر میبیشتر غلبه می

ی  الشّریعه، که جلسهی عبارات باب رکوع کتاب شریف مصباحاین توضیح مختصری درباره

 این جلسه کمی توضیح دهیم. قبل خوانده بودیم و قول دادیم 

 

مْ  دٍ وَ عََِّلْ فرََجََ  حَمَّ دٍ وَ َلِ م  حَمَّ  الَلهّ مّ صَلِّ علَٰي م 


